
يادداشت هايي درباره طنزخواني و طنزنويسي
سيد مهدي حسيني

بخش شانزدهم

طنز خانوادگى:
موضوعات اختصاصى خانواده مثل روابط زن و شوهر، 
تربيت فرزند، مشكلات كارى، رفت و آمد با فاميل و... 
ــود. اين شيوه طنز با  در اين بخش از طنز مطرح مى ش
گسترش زندگى ماشينى و بروز مشكلات جديد، نمود 

بيش تر و بسامد فراوانى يافته است.

در وصف زن بد اخلاق
مادر بچه هاى استا حسين 

شوهر خويش را بديد به خواب
بعد مرگش كه در فراقش داشت 

دل غم ديده اى ز غصه كباب 
گفت: اى شوى عارى از هر عيب 

از چه بر من نموده اى تو عتاب 
در فراق تو بيوه ام سى سال 

با سر انگشت خود نموده حساب
موى من شد سپيد بعد از تو 

ننمودم پس از تو هيچ خضاب 
گر چه بودى به عمر كوته خويش 

اندكى (!) از زبان من به عذاب 
زود برگو كه حال تو چون است؟ 

پرسشم را بده تو زود، جواب 
اوس حسين، ماند مدتى خاموش 

پس از آن لب گشود بر گفتار 
گفت: بر من هر آنچه بود، گذشت

گر چه با زجر بود و جبر و فشار 
ليك، حالم در اين مكان خوب است 

فارغ از لنگه كفشم و ز هوار 
دارم اين جا قرار و آرامش 

بيش تر زان جهان، هزاران بار 
گفت: زن پس عزيز من، حتما
كرده اى در بهشت، جا و قرار؟ 

اوس حسين ناله اى بكرد و بگفت: 
نه به جان تو، در جهنم نار

(على اكبر اصفهانى)

وارث اصلى 
مرگ آمد عمه ام را برد، دور از عمه تان 

مدت يك هفته، كارم بود، زارى و فقان 
از سه ماه پيش، ناگه او زد و بيمار شد 
عاقبت هم بينوا شد، رهسپار آن جهان 

وعده مى دادم به خود، هر دم كه تنها وارثى 
زين جهت گردد نصيبم ثروت و پول كلان 

ليك شد معلوم مخلص، ثروت سرشار او 
رفته تا يك شاهى آخر به جيب دكتران

دست آخر هم شده مقروض بر مردم بسى 
مانده ام اين بنده و سيل طلبكار اين ميان 

در حقيقت بود او را وارث اصلى طبيب 
ــان   (مهدى  ــال اول برد و آخر نيز، ج ــى كه م وارث

تعجبى)

طنز حماسى يا حماسه مضحك 
اين عنوان، معادل هاى ديگرى نيز دارد از جمله: هزل 
حماسى و سخره حماسى. اين نوع طنز، گونه اى ادبى 
ــت و در آن دو عنصر متفاوت حماسه و طنز (كه  اس
جزو ادبيات غنايى است) براى بيان هدفى واحد مورد 

استفاده قرار مى گيرد.
ــه واقعى ـ  كه بيانى فخيم دارد و با  بر خلاف حماس
ــه هاى پهلوانى و قهرمانى، عظمت و  توصيف حماس
ــه مضحك،  ــود ـ در حماس غرور ملى را يادآور مى ش
ــت، رويكردى ساده و  ــت يا فرودس به طبقات فرادس
ــفله  مبتذل وجود دارد كه ضمن خنداندن، روزگار س

پرور را، به نقد مى كشد و به سخره مى گيرد.
در ادب پارسى، نمونه هاى درخشانى از طنز حماسى 

يا حماسه مضحك وجود دارد و از جمله آن ها، 
منظومه موش و گربه عبيد زاكانى است. 

جنگ نامه مزعفر و بغرا (پلوى زعفران و آش 
ــز از ديگر آثار  ــحاق اطعمه ني خميرى) اثر بس
ــت كه به سبك شاهنامه فردوسى  طنزآميز اس

سروده شده است.
ملخ نامه، افسانه اردشير كچل و چهل نره شير 
ــب (اثر اخوان ثالث) از  ــعر مرد و مرك و نيز، ش

ديگر نمونه هاى حماسه مضحك است.
در ادبيات غرب، «دُن كيشوت» اثر سروانتس 
ــتان هاى حماسه مضحك  از معروف ترين داس

است كه طنز حماسى در آن نمود دارد.
ــعراى معاصر نيز  ــه جز اخوان ثالث، ديگر ش ب
ــعى داشته اند  ــان س در طنز ها و فكاهى هاى ش

نمونه هايى از حماسه مضحك را خلق كنند.
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